
سیاهپوشی :
 از نظـر فقهی پوشـیدن لباس سـیاه 
عـزاداری  در  ولـی  اسـت  مکـروه 
امـام حسـین )ع( و ائمـه معصومین )ع( 
اسـتثناء شـده اسـت زیـرا ایـن کار 
نشـانه حزن و انـدوه و نمودار شـعائر 

و حماسـه ها اسـت .
 تسلیت گویی :

شـرایط  در  گفتـن  تسـلیت  اصـل 
مصیبـت و اندوهی که بر کسـی وارد 

شـده در اسلام مسـتحب اسـت.
تسلیت به شیعیان:

فرمایند:  می  نیز  )ع(  باقر  امام 
در  رسند  می  هم  به  شیعیان  وقتی 
را  جمله  این  )ع(  عبدالله  ابا  مصیبت 
اجُُورَنا  اللهُ  اعَظَمَ   « نمایند:  تکرار 
وَ   ) السلام  )علیه  بالحُسَین  بمُصابنا 
جَعَلَنا وَ ایِاکُم مِنَ الطالبینَ بثاره مع 
مُحَمَدٍ  الِ  مِن  المَهدی  الامِام  وَلیهِ 
ما  اجر  خداوند  السَلامُ.«  علیهمُ 
امام  بر  عزاداری  و  سوگواری  به  را 
از  را  و شما  ما  و  بیفزاید  )ع(  حسین 
خونخواهان او همراه با ولی خود امام 
مهدی از آل محمد )ع( قرار بدهد . 
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فقدان معرفت و آگاهي
پيش شرط اصلي براي سازندگي يك 
به  نسبت  آگاهي  و  شناخت  عمل، 
رفتارهايي است كه  و  مقررات، آداب 
تاثيرات  و  سازندگي  كننده  تضمين 
مثبت آن است. نكته اساسي در اينجا 
اين است كه انجام واجبات، مستحبات 
و عزاداري ها هيچ كدام هدف نيستند، 
بلكه همه آنها وسيله اي براي رشد، 
تعالي و تقرب الي الله به شمار مي آيند. 
بديهي است كه هر وسيله اي تنها با 
شرايط و لوازم خاصي مي تواند ما را 
به مقصد برساند و داراي آثار مثبت و 
سازنده باشد. اين طور نيست كه هر 
عمل نيك و پسنديده اي اعم از واجب 
موجب  شرايطي  هر  در  مستحب  و 
رشد و تكامل شود. امام صادق)ع( در 
روايتي مي فرمايند: »لايقبل الله عملا 
الا بمعرفه « خداوند هيچ عملي را جز 

با شناخت نپذيرد.
همچنين در حديثي  امام حسين)ع( 
خلق  را  بندگان  خداوند  فرمايد:  مي 
نكرد مگر اينكه او را بشناسند، پس 
هنگامي كه خدا را شناختند عبوديت 

و بندگي او را بجا مي آورند.

 
پشت خمیده زینب علیهاالسلام شکست، رو به سر برادر فرمود: آغوش بگشا که امانتت را باز گرداندم. 

دیگر کسی ناله های شبانه رقیه علیهاالسلام را در فراق پدر نشنید.

سـه سـالگی‏اش بـر مـدار عاشـورا می‏چرخـد. اتفاقـی کـه طنیـن خنده‏هـای 
کودکانـه‏اش را بـه غـارت می‏بـرد.

در عطـش می‏ماند و می‏گدازد. فرات از چشـمانش مهاجرت می‏کنـد. بی‏پناهی‏اش، 
در تمام بیابان‏ها تکثیر می‏شـود.

این سـه سـالگی اوسـت که در ویرانه‏ای کنار کاخ سـبز، بـه اهتزاز درآمـده و مکر 
خاندان ابوسـفیان را به زانو درآورده اسـت.
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امام  شهادت  از  بعد  رقيه  حضرت 
عاشورا  عصر  در  يارانش  و  حسين)ع( 
سپاه  توسط  بني‌هاشم  زنان  ديگر  همراه  به 
يزيد به اسيري رفت. از درون خرابه‌هاي شام، 
صداي كودكي به گوش مي‌رسيد. همه آنهايي 
كه در ميان اسرا بودند، خوب مي‌دانستند كه 
اين صداي رقيه، دختر كوچك امام حسين )ع( 
است. او حالا از خواب بيدار شده بود و سراغ 
پدرش را مي‌گرفت. انگار كه خواب پدرش را 

ديده بود. يزيد دستور داد سر امام حسين )ع( را 
به دختر كوچك نشان دهند و او را ساكت كنند. 
به دستور یزید، سر پدر را برای رقیه علیهاالسلام 
آوردند، رقیه سر را در بغل گرفت و عقده های 
دل را باز کرد و هر چه می خواست با سر بابا 
گفت. آن شب رقیه )ع( ، گم شده خود را یافته 
بود، اما بی نوازش و آغوش گرم. پس لب هایش را 
بر لب های بابا گذاشت و آن قدر گریست تا جان 

به جان آفرین تسلیم کرد. 
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آفات عزاداریآداب عزاداری
رقیه بنت الحسین )ع(

میهمــان کوچــک خرابــه هــای شــام 

ورود عمر سعد به کربلا
سعد بن ابى وقاص با خاندان رسول اکرم)ص( رابطه خوشى نداشت و با حضرت على)ع(بیعت نکرد. پسرش عمر بن سعد راه پدر را ادامه داد و با این خاندان که هادى امت بودند 
رابطه خوبى نداشت، ابن زیاد ملک رى رابه عمر سعد داده بود. چون ابن زیاد از خبر ورود امام حسین)ع( به عراق مطلع شد، قاصدى نزد عمر فرستاد که اول به جنگ حسین 
بن على)ع( برود و او را بکُشد سپس به سمت شهر رى روانه شود. هواى ریاست رى بر او غلبه کرد و تصمیم به جنگ با امام)ع( گرفت و روز دیگر نزد ابن زیاد آمد و قتل امام حسین)ع(

را عهده دار شد. ابن زیاد با لشکرى عظیم او را به کربلا روانه کرد، تا اینکه که روز سوم محرم وارد کربلا شدند.
او فرزند همان کسی که وقتی حضرت على)ع( بر منبر کوفه فرمودند: آنچه مى خواهید از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید. پس به خدا سوگند هر چه سوال کنید از خبرهاى گذشته 

و آینده به شما خبر مى دهم. سعد بن ابى وقاص پدر عمر سعد برخاست و گفت: یا امیر المؤمنین خبر ده مرا که در سر و ریش من، چقدر مو است.
حضرت فرمود: که رسول خدا)ع( خبر داده که در بن هر موئى از تو شیطانى است که ترا گمراه مى کند و در خانه تو فرزندى است که فرزند من حسین)ع( را شهید خواهد نمود و اگر 

خبر دهم عدد موهاى تو چقدر است باز مرا تصدیق نخواهى کرد، لکن به آن خبرى که گفتم حقیقت گفتار من ظاهر مى شود.

امام خامنه ای )مدظله العالی(

بهترين مجموعهى‌ شعرى كه ميشود در يك منبرِ مداحى انسان 
فكر كند، چيزى است كه در آن، اولاً منقبت اهل‌بيت )ع( باشد. 
ذكر مناقب آنها دلها را روشن مكيند، شوق را در انسان برم‌ىانگيزد، 
اشك را از چشمها جارى مكيند. البته منظور، مناقب متقن است. 
اينجور نباشد كه انسان به حرفهاى سست تيكه كند. اين همه مناقب 

اهل‌بيت )ع( در كتابهاى معتبر وجود دارد؛ از آنها استفاده شود.

امام رضا )ع( / کتاب العیون العبری

اى پسـر شـبیب هـر وقـت بر هـر چیـز گریه کـردى بر 
مصیبـت حسـین بـن علـى علیه السلام گریـه کن.
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